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با خواندن این قصه مدام 
به گذشته خود بازمی‌گشتم

مهرانه زرگر
صداپیشه و عروسک‌گردان:

در اولین مواجهه‌تان با کاراکتر »اوکاپی«، چه ویژگی‌هایی 
شــما را جذب کرد و در ادامه چه چیزهایــی را خودتان بر 

این کاراکتر افزودید؟
من زمانی که متن را خواندم، احساس نزدیکی زیادی با 
این کاراکتر داشتم، چرا که دقیقاً اتفاقی را بازتاب می‌داد 
که بیشــتر نســل ما در مدارس بــا آن مواجه بودنــد و گاه 
حتی تا مقطع دبیرســتان نیز این مســئله وجود داشــت 
و هیچ‌گونه پذیرشی نســبت به تفاوت‌ها دیده نمی‌شد. 
اولین ویژگی مهم این قصه، همان پذیرش تفاوت‌ها بود. 
»اوکاپی« به دلیل ویژگی‌ها و شکل متفاوت بدنش، مرا 
به کودکی خــودم برد. به یــاد آوردم که چقدر در مدرســه 
بابــت برخــی مســائل، مثــل خجالتــی بودنــم، یــا اینکــه 
نمی‌توانســتم زود بــا بچه‌هــا ارتباط بگیــرم دقیقــاً مانند 
اوکاپــی اذیت می‌شــدم و این موضوع همــواره در ذهنم 
مانده و به همین قصه این نمایش برایم جذاب بود. من 
با خواندن این قصه مدام به گذشــته خود بازمی‌گشتم. 
حتی اکنــون نیز وقتــی این نقــش را بازی می‌کنــم، دقیقاً 
به کودکی و دبســتان خــود بازمی‌گــردم. اما قصــه‌ای که 
خوانــدم، متفاوت‌تــر از چیــزی بــود کــه در نهایــت روی 
صحنه آمــد. من بــه کاراکتــر، عــاوه بــر خجالتی بــودن، 
ویژگی‌هایی مانند شــیطنت، تخس‌بودن و در عین حال 
توانمندی‌هایــی را اضافــه کــردم. فکر می‌کنم همیشــه 
چنین است و لازم است کمی به شخصیت بال و پر داده 
شــود تا از متن به اجرا برسد. من ســعی کردم با افزودن 
بامزگی‌هــا و جزئیاتــی که خــودم در ذهــن پرداختم، این 

کاراکتر را بانمک‌تر کنم.

در گذشته، معمولاً صورت عروسک‌گردان پشت ماسک 
پنهان بود اما امروز این‌گونه نیست. این تغییر چه تأثیری 

بر مخاطب و بر خود عروسک‌گردان دارد.
امروزه چه در ایــران و چــه در جهان، آن شــیوه قدیمی تا 
حدی منسوخ شــده اســت. اکنون بســیار بهتر است که 
تماشــاگر، علاوه بر صورت عروســک، میمیــک و حالات 
بازیگــر از جملــه گریــه، خنــده، شــیطنت یــا اشــاره‌های 
او را ببینــد. زیــرا گاهی کــودک یا حتــی بزرگســال متوجه 
نمی‌شــود که عروســک چه گفت یا چه اتفاقی افتاد. اما 
وقتی میمیک مــن عروســک‌گردان را می‌بیند، به‌وضوح 
درمی‌یابد که متعجب شده‌ام، خندیده‌ام یا گریه کرده‌ام. 
خودم نیز به عنوان بازیگر بیشــتر با این شــیوه موافقم، 
زیرا انتقــال احساســات برایــم اهمیــت دارد. همان‌طور 
که مشــاهده کردید، مــن بیــش از بســیاری از همکاران 
عروســکی‌ام از میمیک اســتفاده می‌کنم. بــه نظر من و 

بســیاری دیگــر از دوســتان در عرصــه نمایــش 
عروســکی، این روش خوشــایندتر است و 

حس را بهتر به تماشاگر منتقل می‌کند.

در نگاه روانشناسی انسان‌گرا، 
کودک در انتخاب آزاد است

آرین ناصری‌مهر
بازیگر:

کاراکتــر »پروفســور گــوزن« را در اولیــن برخــورد چگونــه 
دیدیــد و در ادامــه پرداخــت شــخصیت چــه تجربــه‌ای 

داشتید؟
متأسفانه همیشه این حسرت با من بوده که خیلی دیر 
به گروه اضافه شدم. پیش از حضور من، دوستان مدت 
زیادی بــا عروســک‌ها تمرین کــرده بودند و این مســئله 
به شــکل ناخودآگاه به مهیا شدن بخشــی از شخصیت 
پروفسور گوزن کمک کرده بود. اما نکته روشن و مبرهن 

برای ما چه در ایده‌، متن و شــیوه اجرا این 
بــود کــه پروفســور گــوزن یــک شــخصیت 
تسهیلگر دارد و معلمی به معنای کلاسیک 
نیست؛ بلکه قرار است نقش تسهیلگری را ایفا 
کند که کــودکان را با توجه بــه توانایی‌های مختلفشــان 
پرورش می‌دهــد. قرار نیســت این باغ تنها یــک نوع گل 
داشته باشــد، بلکه باید هر یک از کودکان به شکل‌های 
گوناگون بــروز و بلــوغ پیدا کنند. خــب در پایــان نمایش 
و در بخــش اســتعدادنمایی کاراکترها نیز ایــن امر دیده 
می‌شود؛ هرچند شاید پررنگ نباشــد، اما برای تماشاگر 
قابــل درک اســت. بــه گونــه‌ای کــه هر کــودک متناســب 
بــا توانمندی‌هــای خــود در این جشــن پاییــزی حضوری 
متفاوت دارد. توانایی‌ها و روحیات هر یک از کودکان فرق 
می‌کند و این همان نکته‌ای است که درک یک تسهیلگر 
به معنای امــروزی را ایجاب می‌کند. نگاه اولیــه ما نیز بر 
این اساس شــکل گرفت. چرا که خود من، خانم ناظری 
و بســیاری دیگر از دوســتان و همکاران که در حوزه‌های 
مختلف مثلا در هنرکده‌های کودک، مؤسسات، مدارس، 
و حتی هنرستان‌ها به عنوان تسهیلگر فعالیت داریم با 
این مفهوم آشــنا هســتیم که باید به هر فرد کمک کنیم 
مســیر شــخصی خود را پیدا کنــد. به نظــر من ایــن ایده 
اصلی بــود کــه کاراکتــر و قصــه »اوکاپی« نیــز بــر پایه آن 

شکل گرفت. 

حال به وجــه فانتزی ایــن کاراکتر روی صحنــه بازگردیم، 
وجهی که گاه او را در قالب یک شــو منَ نشان می‌دهد و 

گاه معلمی خلاق و منعطف.
واقعیت این است که بخشی از دلایلی که باعث شد من 
بــرای این نقش انتخــاب شــوم، احتمالاً بــه تخصصم در 
حوزه آموزش مربوط می‌شود. چرا که دکترای نخست من 
در رشته تئاتر و دکترای دومم که هنوز به پایان نرسیده، 
در رشته مدیریت آموزشی با گرایش روانشناسی تعلیم 
و تربیت است. همین مسیر تحصیلی و کاری باعث شد 
من برای این نقش انتخاب شوم چون احساس می‌کردیم 
شــاید مــن بتوانــم ایــن کاراکتــر را پیــدا کنــم. در تعریف 
ساده، تسهیلگر کســی اســت که در هر لحظه شعبده و 
جادویی دارد بــرای اینکه کــودکان را با خود همــراه کند. 
در نگاه روانشناسی انســان‌گرا، که ما به آن پایبندیم و با 
همان رویکرد به قصه و نمایش می‌نگریم، انسان‌ها در 
آموزش کاملا آزادند و کودک نیز آزاد است که مسیر خود 
را انتخاب کنــد. این بینــش دموکراتیــک، هرچند گاهی 
برای خانواده‌ها ترسناک به نظر می‌رسد، اما خوشبختانه 
امروزه بسیار گسترش یافته است. پدر و مادرهای امروز 
حتی هنــگام ثبت‌نــام فرزندشــان در مهدکــودک، درباره 
این موضــوع ســؤال می‌کننــد و می‌پرســند آیا نگاه شــما 
انسان‌گراســت یا خیر. ایــن امر نشــان می‌دهــد که طی 
ده ســال اخیر تغییر بزرگی رخ داده و دســت‌کم در نظام 
آموزشی خصوصی، این نگاه رواج بیشتری یافته است. 
از آنجا که تعریف تسهیلگر این اســت که هر لحظه باید 
جادویی داشته باشــد چه یک شــوخی کوچک، چه یک 
بازی ســاده کــه بــه فعالیتی پویــا تبدیل می‌شــود، 
همین موضوع بــرای ایفــای نقش پروفســور 
گــوزن اهمیت داشــت و بــه شــخصیت او 
عمق بیشتری بخشید. حال که همه‌چیز 
انتخابی است، هیچ کودکی مجبور نیست 
بــه درس گــوش دهد یــا حتی ســر کلاس 
بنشــیند. این مســئله برای جامعه‌ای که به 
نظام آموزشی قدیمی و کلاسیک خو گرفته، که 
بیشتر رویکردی رفتارگرا داشت، شاید عجیب باشد. 
اما امروزه تســهیلگر، کودکان را آزاد می‌گذارد. این نگاه، 
در فضای فانتزی نمایش نیز بازتاب یافته است. می‌توان 
گفت پروفسور گوزن با شوخی‌ها، فانتزی‌ها، سرزندگی و 
دیوانگی‌اش که نمادی از زنده بودن کودک درون اوست 
همان‌طور که اریــک برن در نظریه خــود مطرح می‌کند، 
ســه‌گانه »کودک، والد و بالغ« را در تعــادل نگه می‌دارد. 
به موقع کودک می‌شود، به موقع جدی است، به هنگام 
نکته‌هایی را بیان می‌کند و در زمان مناسب وارد می‌شود. 
هرگز درس‌ها را برای کودکان اسپویل نمی‌کند؛ بلکه اگر 
جایی بــرای تجربه وجود داشــته باشــد، اجازه زیســتن و 
تجربه کردن می‌دهد. در مفهوم خلاقیت نیز همین نگاه 

5چهارشنبه 2مهر 1404  ‌‌شماره 1965

که اکنــون می‌گردانــم، برایم ملموس‌تــر شــوند و بتوانم 
ویژگی‌هایشان را در صدا اعمال کنم.

آیــا هنــگام صداســازی بــرای عروســک‌ها، از 
طریــق ویژگی‌هــای خــاص کاراکتــر بــه 
صدایش می‌رســید یا عوامل تکنیکی 
بیشتر در این مسئله دخیل هستند؟

مــن بیشــتر عمــر تئاتــری‌ام را در 
بازیگــری گذرانده‌ام و حدود دو ســال 
اســت کــه کارگردانــی هــم می‌کنــم. در 
نتیجــه، بــرای هدایــت بازی بــا بچه‌هــا کار 
کرده‌ام. روش من این است که باید با عروسک‌ها 
زیســت کنم. خــودم را جــای عروســک می‌گــذارم، حتی 
از مــادرم کمــک می‌گیــرم و می‌پرســم در کودکــی چه به 
مــن می‌گفــت و مــن چــه جوابی مــی‌دادم. ســن و ســال 
عروســک‌ها، رفتــار و خصوصیاتشــان را در نظر می‌گیرم 
تا بدانــم چه چیــزی بایــد به کــودک ارائه شــود. چــون ما 
مجبوریم باورپذیر باشیم. یکی از ســختی‌های کار ما در 
عرصه عروســکی همین اســت که عروســک بایــد تا حد 
امکان برای کــودکان و خانواده‌ها باورپذیر و زنده باشــد. 
من سعی می‌کنم جای عروسک‌ها زندگی کنم و ببینم در 

آن لحظه چه اتفاقی می‌افتد.

از میــان ایــن ســه عروســک، صــدای کدام‌یــک راحت‌تر 
شکل گرفت؟

فکر می‌کنــم طوطی راحت‌تــر بود. ایــن کاراکتــر تا حدی 
به شــخصیت خــودم نزدیک‌تر اســت و به همیــن دلیل 
نخســتین شــخصیتی بــود کــه هــم از نظر صــدا و هــم از 
لحاظ کاراکتری، به‌ویژه در زمینه شیطنت‌ها که بسیار به 
خودم نزدیک بود، زودتر شکل گرفت. اساسا به همین 
دلیل، طوطــی را در نمایش بســیار دوســت دارم. پس از 
آن، آفتاب‌پرســت و در نهایت نیز اسب آبی که قصه‌اش 
با ویژگی‌هایی همچون ورزشــکار بودن و توانمندی‌های 

خاص تکمیل گردید.

وجود دارد. ما همواره می‌گوییم کودکان خلاق هستند، 
اما در عمل این ما بزرگسالان هستیم که جسارت خلاق 
بودن را از آن‌ها می‌گیریم. بنابراین برای پرورش خلاقیت، 

کافــی اســت عوامــل بازدارنــده را از زندگــی کــودک 
حذف کنیم. کاراکتر پروفسور گوزن نیز دقیقاً 

بر همین نگاه استوار است.

سعی می‌کنم جای 
عروسک‌ها زندگی کنم

امیر افسرشیبانی
صداپیشه و عروسک‌گردان:

در این نمایش صدا پیشه سه کاراکتر هستید. رسیدن به 
این توانایی در صداسازی از کجا آغاز شد؟

من از سال ۱۳۸۹ بازیگری را شروع کردم و اولین کار من 
در حوزه عروســکی بــود. شــاید از روی اتفاق و قســمت، 
همانجــا یــاد گرفتــم کــه بایــد بــا مبحــث صدا‌ســازی بــه 
طور جدی آشــنا شــوم. اســتادان من، خانم نوایــی، آقای 
عرب‌زاده و آقای وزیری، همگی بسیار توصیه می‌کردند 
کــه در کلاس‌هــای ســلفژ و صداســازی شــرکت کنیــم. 
همین روند برای بازیگری ما بسیار مثبت بود. تا اینکه دو 
سال پیش در نمایش »قورباغه و غریبه« با خانم ناظری 
آشــنا شــدم و پس از آن نیز برای جشــنواره سال گذشته 
پیشــنهاد همــکاری در ایــن اثــر را دادنــد. ایشــان علاقه 
داشتند با تعداد عوامل محدود کار کنند و پیشنهادشان 
این بــود که مــن چنــد عروســک را بگردانــم. دربــاره این 
موضــوع با هــم گفت‌وگــو کردیــم و حــدود ۱۰ تــا ۱۵ صدا 
را با هــم اتــود زدیــم. در نهایــت، خانــم ناظری بــه عنوان 
کارگــردان، ایــن صداهــا را پذیرفــت و از آنجــا کار مــن به 
طور جدی‌تر آغاز شــد. ســعی کردم صداها را هــم از نظر 
حســی و هــم شــخصیتی تقویــت کنم تا ســه عروســکی 


